
ز

= قلب.زارذ
= دلسوز.ثھو-زارذ

بھجان،ودل=اززارذنۈنج،زارذنینجزارذینج،
میل، بھ دلخوا.

زارگے.بب.=١زارے
فقر؛کمبود،نیاز،=زارےخارئ-ت:٢زارے
زندگی(نَږجید=زارےخارئ-تبھاحوالوٻڤ

حال و احوال) شان بھ خاری( فقر) گذشت.
~�یجاهحیوانات)؛مورددرلعنتی(=٣زارے

مرکھب~یھتو!؛برلعنتگاوآهکِ�ت!=تو
غَرت ات سَت= خر عرعر کرده رفت.

گرفتھشده،آوریجمع=س.زا�چَکزا�چَک:
کَ�تدۈندحاصلات)؛آوریجمعمورددرشده(

جمعحاصلاتاینقدرسُت=(گاھی)نھزا�چَک
آوری نشده است.

گاو.چربی~=�یجچربی؛=١زاغ
پرنده).(زاغح.=٢زاغ

پرنده ایماھی خوارمرغیاحَواصیل=زاغاڤے
ساحلیآب ھاییاشیرینآب ھایدرکھپابلنداست

لکلکراستھٔازحواصیلمی کند.زندگی
حواصیلیانخانوادهٔ)،ciconiiformesسانان

)Ardeidae(.وجودحواصیلگونھ۶۴است
غمخورکبرخیبوتیمار،آن ھاازبرخیکھدارد

بیشترقارناممی شوند.نامیدهقارنیزبرخیو
یاسفیدپرھایکھحواصیل ھاازدستھآنبرای

پرندگاناینتماممی رود.بھ کاردارندآراستھ ای
می کنند.تغذیھزمینرویکوچکجانوراناز

پرواززیبابسیاروآھستھآسماندرپرندگان،این
ازپرندگانبرخیباحواصیل ھاگرچھمی کنند.

واکراس،درنا،ازجملھخانواده ھادیگر
پرنده ھااینبرعکسامادارندھمانندیکفچھ نوک

کشیدهصورتبھراخودگردنپروازھنگامکھ
ھنگامبھحواصیل ھامی گیرند،جلوسویبھو

می گیرند.عقبسویبھوبالاراگردنشانپرواز

دارند.زیادیھمانندیحواصیل ھاو لکھالک
بلندند.پاھاییباقامتبلندپرندگانیلک لک ھا

می دھند،ترجیحبیشتررادریاچھ ھاحواصیل ھا
وعلفزارھامیاندر لک ھالکاکثرکھحالیدر

حواصیلگونھ ھایبرخیمی زنند.گشتبوتھ ھا
می سازندآشیانھدرخت ھادرگروھیصورتبھ
بھآشیانھ ھاییبوتیمارھابھ ویژهدیگربرخیو

صورت بستر در نیزارھا می سازند. وپ.
زنپیرفرتوت)،سال(کھنمردپیر=زال

فرتوت.
غلھانتقالبرایچوبیوسیلھ=جا�تزِبا-

وعلوفھ بھ پشت.
باردوباره(دوشیدن)=زِبا+تاجیکی(دوَ�کزِبا

بعدسالخورددخترھایایلاقدوشیدن(دردوم)
از دوشیدن، دوباره می دوشند).

~اس)از(سر؛پشتپِس،=پیش)برعکسزِبا(
پشتازسَفٻد=سرت~ازکھلتوسر؛پشت=از

سر سفید شده.
= قسمت پشت بدن.زِبا-تنھ
بِجینخودےرااه-خانھ؛پشتدرجایی=زِبادَک

یاس ار ~= کثافات را بھ پشت خانھ ببر.
معکوس؛طرفسر،پشت=زِبا-یھجزِبا-دھج،
بھراغچیزِبا-دھج=خوترگھ�تپی�راغچے

پشت سرش برگشت.
=دوخت پِس. م. پِرا- سِ�.زِبا-سِ�
م.غلھ.تودهآخر=قسمتزِبا-سٻرےزِبا-سٻر،

پِرا-سٻر، پِرا-سٻرے.
زِباکاوَکےچ.،زِباکاوَکےزِباکاوَکے:

=برگشتن، بھ عقب رفتن.تیداو
ک-امَاِمھآدم~سرآخری؛=زِبانینجزِبانٻنج،

ڤدُ= نفرآخری ھمین بود.
= پریدن.زِبِداو
ھر-تھناندگۈی-بئ�تبازی)؛دربرنده(=١زَبَر
چوگاندرکسیکھلۈڤٻن=~وےاِک-یئست،�ھ

بازی برنده میشود، او را "زَبَر"( برنده) میگویند.
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درباریکی(ماھیت،جوھر،=زَبَرات-زٻر٢زَبَر
زَبَراتزٻروےمَگمَاندکارکاری)؛کدام

وِزۈن= ماھیت ھر کار را باید بدانی.
اتزٻرعربی"فتحھ"؛درکوتاهحرکت=٣زَبَر

زَبَر = کسره و فتحھ.
= پَرِش گر.زِبَنیج

= پَرِش؛ زِبَنیَ�ک چ.= پَرِش کردن.زِبَنیَ�ک
ضعیف،=لۈڤدزَبونمو-رد،زَبونزَبون،

~تو-ردکار-تھک-اِدحقیر؛خوار،درمانده،
لۈڤد= این کار بھ قوت تو نیست.

بېدھان؛گفتار،سخن،زبان،-١=زبۈن
نیستی،زبانذھذ=بیگھپنِست،توزبۈن-ات

یامُتےُ�د،دےامُزبۈنتودےک-اسبزن؛گپ
زبان،-٢میروم؛شنیدم،کھزبانتازتھ=

لسان.م. زِڤ، لڤ�.
ازنانکشیدن(کردن،جداآوردن،در=زِبئتاو
توناندے=زِبئتکوثد،گرذهتوکشیدن)؛تنور

دےییواتھزِبئتگرذهیےبکش؛آنراسوخت،
رادیگرنانوبکشراناننِذٻمب=یکتےجای

بجایش بمان.
قدمآنآب(بالایدرپلکانگک،پلھ=زِبینچَک
ٻنزِبینچَکٻنمیکنند)؛عبورآبازومیگذارند

یھخ چوږج= پلھ گک ھا در آب یخ کرده اند.
نُھالباغ-ٻنارشلوغ؛تنگ،متراکم،=زِچ

باغدرنھ-بافت!اچََثدِدے،ذادزِچاِک-دۈند
زِچَثکوندارد؛امکاناست،متراکمآنقدرنھال

نِثٻت! کو تنگ تر بشینید.
= متراکم، تنگی، شلوغی.زِچے
= زخمھ( در حالات موسیقی).زَخمَک

نام)Sagebrushانگلیسی:(بھ(درمنھزِدَخ�=
درگیاھانازعلفیوچوبیگونھچندینرایج
درمنھ،شناختھ شده تریناست.درمنھ ایانتیره

غرببومیدرمنھ ھااست.بزرگدرمنھدرختچھ
آمریکای شمالی ھستند.

رایجنامیکازبیشباگونھ ھااینازبسیاری
ازبیشرایجنام ھایازبرخیومی شوندشناختھ

یک گونھ را نشان می دھند. وپ

پارهکردن،قطعگسستن،ھماز-١=زِدِ�تاو
ریسماناینببینزِدارذد=نھڤھښیِدچِسشدن؛
اتزِدَ�ت،ری�تشدن؛زیرسرا=٢نشود؛پاره
وشدزیرسرابرفکوچسُت=لوِبِدورذاسخلق

مردم از بدورزه گریختند.
ھایچمچھتراشیدنبراینجاریآسباب=زِدوږ
سٻجِبات،چِبتھقتےزِدوږغیره؛وچوبی
"زِدوږ"،کمکبھپِرگَږٻن=کھفښات،تاثچات،

وچوبیظرف،دیکوخوریغذاھایچمچھ
کفش چوبی میتراشند.

= جاروب کشی.زِدھرِځ
= جاروب کش.زِدھرِیج
دۈندارم~،ارامُدٻدگنجینھ؛خانھ،انبار=زِدۈن

بسیارآنجاخانھ،انبارداخلدِدے=اوٻ�ۈنلَپ
چیز ھا آویزان بود.

= جاروب ک.زِدیداو
شدن،پارهکردن،قطعگسستن،ھماز=زِدئرذاو
مھذستٻنخوزے،دےدوساٻی،شکستن؛

نھراخودھایدستبگیر،کمترزِدئرذ=ای،
ممتھیِدمھک،�یج-تےدےتسمھممشکنی؛

زِدئرذد= تسمھ را بھ گاو نھ بند، آنرا پاره میکند.
آسیاب)؛زیرآبدراوقاتبیشترزده(یخ=زِذھن
خِدارجیوچوږج،شِتالَپشدن؛یخچ=زِذھن
راآسیابآنزیرشده،سردبسیارچوږج=زِذھن

یخ زده است.
تابشکوه،قلھدرآفتابشعاع=زَرے،زَرے-زَر

زَر-وھذکوه)؛قلھدرآفتاب(کنندهخیره
شدند(گمآفتابھایشعاعزِبَد=زَرے-ٻن-ٻن

رٻذج=غَلڤھنۈلکوهزَرےکرد)؛غروبآفتاب
شعاع آفتاب ھنور در سر کوه مانده.

خطر؛بختی،بدمشکل،بلا،=زَرافیَِت،زَرافت
مود؟=یوخو،فِریپتزَرافِیَتچیزکوتےوے
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زَرافتبھمرد؟؛کھبودآمدهسرشبلاییچی
فِریپتاو= بھ خطر مواجھ شدن.

= زرپوش.زَرپوښ
زنگخیرت=سِپِنزِرِچ-تھزده؛زنگ=زِرِچ
موزدن؛زنگذئد)=زِرِچمیخورد؛راآھن

ذئرڤ زِرِڅ ذئ�= داس مرا زنگ زده است.
= پودر از ریشھ زردچوبھ(دوا).زَرچوڤھ
= چرک( برآمدن چرکی از زخم).زَرداڤ
پرانشیمدرالتھابھپاتیت(مرض=پَروین-زَرد

جگر).
اسپڤارج=زَردهاسپ)؛رنگکھر(=١زَرده
کھر.
صفرا.=٢زَرده
= مرض زردی.دھرذ-زَرده
دشتچیداو=زِرِ�تآغاز؛دشت،=زِرِ�ت
یتیودادن)؛نشانمثالکردن،لافدستکردن(

مِسٻنیٻندِگھخو،چودزِرِ�تژِندَمےومخو،
درودشت(بھراگندمبعد،آمداوسَت=ِ�ددرو

آغاز) کرد و دیگران ھم شروع بھ درو کردند.
زرشکیانتیرهازسردهیکنام=زرشکزَرغۈل

متر۵تا١طولبھتیغداردرختچھ ایاست.

زردیاقھوه ایقرمز،رنگبھآنچوباست.

دندانھ ھایباشکلبیضیآنبرگ ھایاست.
ترشوشکلبیضویقرمزرنگومیوه اشاره ای

خیس»«آئرزرشکدرختریشھٔبھمزه است.
فصلتابستانابتدایوبھارمی شود.انتھایگفتھ

غنچھ ھایاست،زرشکبوتھدادنشکوفھ
قرمزرنگپاییزفصلدرزرشکزردرنگ

گیلاسی بھ خود می گیرند. وپ.
خوخو،زِرڤدموپےلپیوکردن؛عذر=زِرڤداو
عذربسیاربرایماورد=وےدھکچودامُزَری�
زِروَښم.دادم.برایشراخودکوگمنوکرد،

چ.
پاکادے،گھرمدِساِکچیدترقلب؛-١=زَرقھ

کھاستگرمآنقدرخانھدرِ�چافت=زَرقھمونی
قتےتوتحمل،؛طاقت،-٢ترقد؛میقلبمقریب

کردهتحملبیآدمتوھمرایِ�چافت=زَرقھآدم
نمی تواند.
شده،بافتھخورده؛پیچشده؛تنیدهھمدر=زَروین
اھلره=ھمدِگرٲمزَرویناھل-اولاد-ٲم،ارتباط؛

و اولاد استیم با ھم ارتباط داریم.
ی�متے~دَمکوھی؛رودخانھ=زِرھڤ(شخ)

کوھیخانھروددرسَِ�ت=َ��چےقستے
نزدیک بود ما را میبرد. م. شَرڤِداج.

= دندان قروچھ؛ ذندۈن ~= دندان قروچھ.زِرے
= اولاد دار.زِریات دار

= اولاد( اولاد ھا).زِریات( زِریاتٻن،زِریات خیل)
آیاچود-آ؟یُختےزَریَ�تخوکوگ؛=زَری�

کوگ خود را اھلی (رام) کردی؟
= چوچھ کوگ.بُ�-زَری�

= گوشت کوگ.زَریَ�ند
=  گم شدن شعاع آفتاب( غروب آفتاب).زِبِد-زَرے
= طلا کاری شده، دوخت از طلا.زَرین،زَرین
راخودمھک=خو~لپزشت؛-١=زِ�ت
پِنِ�،پۈستینسردی؛زشت،-٢نکن؛زشتبسیار

زَمۈنھ لپ ~= پوستین بپوش، ھوا سرد است.
= زشتی.زِ�تے

تاریکی)؛درپالیدن(-١=زِرغھپتاوزِغھپتاو،
امُیٻلھبھزِرغھپزِرغھپت،چیدتوامُند�ھبے

پالیدم،رااتخانھشب،تاریکیدرڤو=وے
بیھوده-٢کردم؛پیداآنرامشکلیکبھپالیدم،
گھپوےیاریےزِرغھپت،خو-ردثیوگویی؛

اوگپکسیمیکند،گوییبیھودهاونِغۈږد=نھ
نمی شنود.

= آلات موسیقی.زُغۈم
= نوازنده.زُغۈمچے

= نوازنده آلات موسیقی، نوازنده.زُغۈم-نِوازیج
)Linumعلمی:(نامکتانیابَزرَک=زِغٻر

گلدارگیاھانگونھ٢٠٠تقریباًازمتشکلسرده ای
معتدلمناطقبومیآن ھااست.کتانیانخانوادهاز
گونھاینھستند.جھاننیمھ گرمسیریمناطقو

دراستفادهموردکتانالیافمعمولی،کتانشامل
دراستفادهمورددانھ ھایوکتانیپارچھتولید
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ازبسیاریگلمی شود.بذرکروغنتولید
یاسفیدقرمز،ندرتبھوزردیاآبیگونھ ھا

چندرنگھمگونھ ھابعضیدروھستند؛صورتی
وجوددانھ١٠تا۶کتانغوزهھردرھستند.
بیدکلمبید،مثلپروانھ سانانازانواعیلارودارد.

استفادهغذاعنوانبھآبیکتانازمنحصراً…و
~کن؛نگاهمراکتانچِس=~مودَممی کنند.وپ؛

روغنبااتالھَ�رڤا=زِغٻرکتان؛روغنروغن=
کتان.
= عذر و معذرت کردن، متقاعد کردن.اللهزفقون
دےدَمکُ�ت،دےشیگ-اتدےزبان؛=١زِڤ

کشتی،راگوسالھوقتیکھدھک=مور-رد~
زبانش را بمن بده.

تمھتمھ-ند،~خیږیِدگفتار؛زبان،=٢زِڤ
شیرینتانزبانھاروشانیشماازاند=رِ�ٻن-
است.
چوبیپرزهیکبند(ھمپرچ،بیمیخ=١زِڤَک

برای وصل کردن دو تختھ).
درنَ�توید=~تےانگِ�تموآبسھ؛=٢زِڤَک

انگشت من آبسھ برآمده است.
= سوراخ برای میخ بی پرچ، ھم بند.جای-زِڤَک
~توتھوُزک.=متقاعدک.،ترغیب=دھخزِڤھ
نمیراضیتوترغیببھامُ=س�ونھراضیتے

شوم؛ زِڤھ دھخ چ.= ترغیب ک.، متقاعد ک.
خو~بر؛سرحوصلھخستھ،خفھ،غمگین،=زِق
سِتاو=زِقنگیرید؛غمگینراخودانجٻت=مھ

سرحوصلھشدن،خستھشدن،خفھشدن،غمگین
برشدن؛ مھ تے وُز ~ س�م= نرو من خفھ میشوم.

شِچتھتتوشدن؛پریشانک.،تشویش=زَقتاو
پریشانتوبخاطرحالاپدرتاڤٻن=توزَقت

بسیارس�وے=پیرجھلدمھ-زَق،لپاست؛
زَقٻنت؛زَقٻن:میشوی.م.پیرزودنکن،تشویش

زِق: زِقت.
پیرے~تودلتنگی؛اضطراب،تشویش؛=زَقمَښ

م�ش چود= دلتنگی بخاطر تو ما را پیر کرد.
= چقور، چاه یے ~= چاه چقور.زَقَن

دے=آنمھ-زَقٻنڤِرا،تویِدرنجاندن.؛=زَقٻنتاو
برادرت است، او را نرنجان.

= راندن، دور کردن، فرارکردن.زِگئرتاو
اِک-یھآب)؛مورددریخ(سرد،=زُلال،زَلال
یخآنقدرآبآنڤِریږد=ذندۈنادے،َ��~دِس

است کھ دندان را می شکناند.
طرفازعمھ(پدر)،طرفکاکا(اززن=زَلمَک

پدر).م. ڤِ�، خالھ، زن-خالک.
باکلمھکردن(تشنگیاحساس=زِلوئږ�داو

منزِلوئږ�د=لپزارذ-اردموترکیبی"زارذ")؛
موخو،خودامُپَندَک-استم؛بددلبسیار

راخام)رسیده(ناسیبمنزِلوئږ�د=زارذ-ارد
خوردم و دل بد شدم.

= زمین.زِم�( جمع. زِم�ٻن، زِم� خٻل)
نَ�تےیٻنچ�مھگھرماند~اسزمین؛=زِمھذ

یٻن= از زمین چشمھ ھای گرم میبرایند.
نرم)پوشال(کاه=سھڤ�)برعکس(١زِمھر

تواسپخیرت؟=واښچیزتھڤارجتوغلجات؛
غلجات)؛نرمکاهزِمھر(میخورد؟کاهرقمکدام

یٻن=ھیخاجتھواښزِمھرِ�یٻن،تھواښسھڤ�
کوبیخرمنازنرمکاهمیکنن،دروراعلف

بدست می آید.
Orobancheجالیز(گلب.=زِمھرۈغ sp.(
احوالفکُ~مےوقت؛=زَمون،زَمۈن

اسماست؛خوبھمھاحوالوقتاینبشھند=در
زمۈنزمۈن،شاهشاه،زمۈنزمۈن،خاص؛

علے شاه.
انتظار؛ازدور=دفعتا،کھف-زمۈن

نَ�تاید=چیرمپُل-پُلھنَکیےزمۈن-کھف-اند
کرم شب تاب برآمد.دفعتا یک دفعتا یک

زَمۈنا-گَد،زَمۈن-گَد،زَمۈنا-گھ،زَمۈن-گھ،
بعدتر،بعدیلحظھ-١=زَمۈنے-گَدزَمۈنے-گھ،

شِچیو-تھنِثت-اتتر؛بعدکمیدقیقھ،یکاز
میتربعدیلحظھاووبنشین،یاذد=زَمۈن-گھ

یُم=تےزَمۈن-گھ-تھیُم،تےنھ-شِچوُز-تھآید؛
دفعتا،-٢روم؛میتربعدکمیروم،نمیحالامن

ممکن،سُت؟=چیدارزَمۈن-گھغِذهیوممکن؛

الفباصفحھبھبرگشت4شغنانسیماینشراتادارهارکان،سرورشاه

http://www.shughnan.com/?page_id=10911


یاذد=نھزَمۈن-گھباشد؟؛رفتھخانھبچھآن
اوقات؛بعضیگاھی،-٣آید؛نمیاوممکن

زَمۈن-گھ لۈڤٻن= گاھی آنھا می گویند.
= زلزلھ.جُمبزَمین،جُمزَمین
زلمَک،ڤِ�،م.ماما.زن=خالھ-زَن،خالک-زَن

عمھ، خالھ.
قسم،یکمثلزن(ھمرایطلاق=طلاقزَن

اگرامُ=ڤِی~امُ،لۈڤدِروغتمھ-رداگھسوگند)؛
برای شما دروغ بگویم، زن طلاق باشم.

= زن؛ زن ات مرد= زن ومرد .م. ږِنِک.زن
= مَشک( خیک).زِناڅ
نونفی)؛حالالتدراصلاً(گاھی،=زنھارزِنار،

زِنھارمو مھ پٻ��= تو اصلا مرا پرسان نکن.
شانبیندرسُت=~درونوٻڤجنگ؛=زَنازَنے

جنگ شد؛ زَنازَنے چ.= جنگ ک.
زِنویدیو=لغزیدن؛زِنایدزِنئید،زِناید؛زِنایس:

یھخ-تےدےچِسافتید؛ولغزیداووئ�ت=خو،
بابمولغزی؛نھیخرویدربین=زِنایسےنھ

ازیمباباَ��=ارذادخو،زِنویدتےزِناڅاس
مَشک( خیک) لغزید و افتید در آب.

=عینک آفتابی، برفی.زِنج بۈن
برف)؛آفتاب،ازچشم(درسیایی=زینجزِنج،
امُاندژِنِجمےشدن(چشم)؛بیناناذ.(ذے)=زِنج

زِنج ذاد=برف مرا نا بینا کرد( چشم).
اینڤود؟=چھیترۈد~دےزنجبیل؛=زَنجَبیل

زنجبیل را اینجا کی آورد؟
~،چیدتمھیمسرد؛محل-٢زندان؛-١=زَندۈن

چطوراست،سردتانخانھنھ-ِ�ِ�یٻت=ارۈخُب
شما خنک نمی خورید.

پسر)؛زن=عروس(زِنَږٻن)زِنَږارج،زِنَږ(ج.
ھا(زنعروسسِ�=کارترزِنَږٻن-ٻنتووھذ
قتےزِنَږارجخودٻڤرفتند؛کارتوبچھ)ھای

بشھند علاقھ کے= با عروس ھایت مھربان باش.
= نامزاد بچھ( زن آینده بچھ).زِنَږٻ�
بب. زھنگ.زَنگ=
= سیاه( در مورد بز).زَنگال

=ح. عقاب سیاهزَنگلَ-عقاب

زَنگلَھقس.،زَنگلَھقداشتن؛نیاز=نیاز،زَنگلَھق
قراربددرحالتداشتن،نیازک.،نیازتحملذ=

قراربدحالتدرآنھاسَت=~وھذٻنداشتن؛
بھدرآنجابرادرتذید=~تَرَمڤِراتودارند؛

کمک ضرورت دارد.
= زنگولھ.زَنگولھ
= چانھ، فکُ پاھینی.زِنگۈن

دے=~گرفتن؛یادبازیآب=زِنگۈن-وئز
برایش آب بازی یاد بده.

گاوبٻد=�یج~موگاو)؛مورددرسیاه(=زَنگے
سیاه من گم شد.

عسکری؛تمرینورزشی،تمرینتمرین،=زَنھت
دادن؛تمرینک.،تمرینذھد=زَنھتچ.،زَنھت
تمرینبسیارشایدامروزچود=~لَپ�انُرٻت

وقتدرچود=~تےم�شاندٻنذئدکردید،
قَوائے،کردند.م.زیادتمریناتمابالایجنگ،

قَوائے، قَوائد.
انھچینےوموُز-امُ=شستن؛زِنایستاوزِنئیداو،

غَبِرزخو،سَتباذذست-اندمواسیھخوزِنیم،
مندستازکھبشویمراپیالھخواستممنسَت=

افتید و شکست.
آب؛کانالیاجویسرچشمھ)انشعاب(-١=زِوار
-٢کانال؛یاجویانشعاب(سرچشمھ)~=وئذ

کانال آب برای آسیاب.
یاجویسرچشمھ)انشعاب(مرکزاصلی=زِوارگھ

کانال آب، سرچشمھ دریا.
= زوالھ.زِوالھ
تیارٻت=~بھکارِنگےخوتیز؛زود،=زودے

کار ھای تانرا بزودی تیار کنید.
= زور آزمایی.زورزِما

= آستین.زوږ(ج. زوږٻن، زَږٻن)
زولانھ=گار)گِنھچ.(زَولۈنھزولانھ؛زَولۈنھ=

ک.( مجرم، گنھکار).
ڤایِدےآه-راکننده؛اصرار.=لجوج،چزوم:زوم
نھجای-تےخواسڤاشِچ-تھچوږج،زوم

خودجایازحالاکرده،اصراربازاواندیزد=
قَتےوےچو،زومےدےیوشود؛نمیبلند
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مشکلھمرایشکند،اصراراگراومُ�کلِ=
است.

وےژیریاسِت�ۈندھرکشیدن؛=زِوئستاو
وخاکقدرھرزِوئذٻن=فکُثَوےڤٻد،انددرون
زِوئذ،َ�نذییۈنبکشَند؛باشد،درونشدرسنگ
برویمبکش،راتفنگدوږٻو=جا-رهیےٲمس�و

جایی برای شکار.
~ژاوموحیونات)؛کردن(درتولدزایمان،=زَه

زَهمرد؛زایمانوقتدرمنگاوماد=تے
یھحیوانات)؛درزایمان(در=مشکلانجیڤداو

ژاو زَه انجوڤد= آن گاو نمی تواند زایمان کند.
= رحم( اناتومی).زھدۈن
کردن؛افگارکردن،زخمی=چیداو-زھر١زھر

وُز تو ~ کِن امُ= من تو را افگار میکنم.
اوقات-تےھراس�اهپاتیوزھر؛=٢زھر

ارۈادے:"لۈڤددذخو،زئزدتَکھییوے
نانلقمھیکغذاھرازنِست=پادشاهزھر-پھر

میگیرد و بعد میگوید در اینجا زھر- مھر نیست.
=بب. زَرقھ.زھرقھ

= مھره مار( سنگ مھره مار).زھر-ماره
وَمسٻر�ٻناند،زھگژاوراشت=باتلاق؛زَھگ
ھادوکوباتلاق،درسرخگاواند=مھک

ھاچمچھودارزردآلوچیستان-اتالھدرگردنش(
در داخل آن).

یکنام)Carexعلمی:(نامجگن=واښ-زَھگ
نیززردزنبقنامبھاست.جگنیانتیرهازسرده

درکھپایاوعلفیاستگیاھیمی شود.شناختھ
گرمومعتدلمنطقھ ھایباتلاقینواحیومردابھا
گونھ۴۵حدوددرتاکنونمی روید.جھانسراسر

جگناست.شدهشناساییایراندرگیاهایناز
دارد.گوشھسھمقطعبازِبربلند،نازک،ساقھ ای
وھستندتیزنوکوکشیدهبلند،آنبرگھای

درسبزرنگبھگلھادارند.موازیرگبرگھای
ظاھرسنبلھآذینگلرویتایی۵تا٣گروھھای
شکفند.میخردادواردی بھشتدرومی شوند
کوچکوسیاهبھمایلسبزِفندقھ،جگنمیوه ي
محکمیالیافجگنگونھ ھایازبعضیاست.

ضخیمپارچھ ھایوسبدحصیر،آنازکھدارند
دروبلوچستانوسیستاندرجگنازمی بافند.
موقتآلونکھایایراندیگرنقاطازبعضی

سقفپوشاندنبرایومی کنندبرپاصحرایی
میاستفادهآنازقایقنوعیساختننیزوخانھ ھا

کنند. وپ.
وپوستکردنرنگبرایالوم(زاج،=زھمچ

نخ).
طورزن)،معنی(درمغلقکلماتترکیب=زھن
میانھ؛سنبازنزھن=مِیۈنھمثال.

زنبچھ-زھن=رو؛ایلاقزنیٻلچے-زھن=
جوان.
سُت=اده~یٻت،نَ�تےزنگ؛=زَنگ،١زھنگ
ھنوزنِست=غَل~مھ-تے،شد؛زدهزنگبرایید،

 ذئداو(زَنگزھنگاست؛نشدهزدهزنگنرو،
ذئداو)= زنگ زدن.

زھنگآھن؛زنگ~=سِپِنزنگ؛=٢زھنگ
 ذ.= زنگ زدن(آھن).

= زنگ زده.زھنگنِ
زھیۈنیےدَمقرض؛وثیقھ=زھیومزھیۈن،

مو-رد دھک= ھمین یک وثیقھ را برایم بده.
):Talismanانگلیسی(بھطلسم=گھرزۈغ
شمارگان،واژگان،ازمتشکلنگاره اییاشیء

یاجادوییقدرتدارایکھاستجداولواشکال
بھبستھطلسمماندگاریزماناست.ماورایی

انرژی ھایمبادیبھاوارجاعاتوعاملتعیین
طلسم،ودعامیانمھمتفاوتاست.غریبھ

زبانبھرادعاکھاست.آنھافعال سازیچگونگی
طلسمدرولیمی نویسند،کاملومرسوم

می نویسند،مرموزحروفبارادعاازواژه ھایی
ھمھبرایآنروینوشتھ ھایفھمدلیلھمینبھ

عنصربھبستھراطلسممعمولاًنیست.ممکن
می شودنوشتھاوبرایطلسمکھشخصیوجودی

غریبھعلوماستادانتعاریفطبقمی نویسند.
بادخاک،آب،می تواندانسانھروجودیعنصر

عنصرشمثلاًکھراشخصیطلسموباشدآتشیا
می اندازند.چاهیادریارودخانھ،دراستآب
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کبیرابجداعدادجدولازطلسمنوشتندرمعمولاً
وکلیمفھومدرمی کنند.استفادهصغیرو

ازپاره ایبربناکھ:استشیئیطلسمکاربردی
یاجادوییویژگی ھایوخاصیت ھادارایباورھا
می تواندکھاستویژه ایمذھبیمراسمبھوابستھ
رااواحتمالاًیادھدارائھاقبالآنصاحببرای

از شر یا آسیب حفاظت کند. وپ.
کردن،لعنتچ.=زۈغبد؛دعایلعنت،=زۈغ

چود=زۈغوےاسدادوےکردن؛بددعای
پدرش بھ او لعنت فرستاد( دعایی بد کرد).

= زانو.زۈن
منچو=پئخ~امُردوےزانو؛تا=گَرذون-زۈن

برایش تا زانو چموس دوختم.
مرحلھ-٢زایمان؛زنبرایغذا-١=زٻچگے
زایمان.
اسمٻث-ٻ�ووڤدتاتھزٻچھزایمان؛زن=زٻچھ
ازروزھفتتازایمانزننَ�تیزد=نھاندلٻف

بستر بیرون نمی شود.
دےشده؛غربالغلھغربیلی،زیر=غَلبٻلے-زٻر

مرغابرایراغلبیلیزیراینیاس=اردچَ�ٻن~
ھا ببر.
Buniumزیره(=ب.زٻره persicum.(
= تولد کردن.زئداو
ازپرندهنامح.=جوږھکزیردجوږھک،زیر
مرغوپوپک بسَر،شانھ(ھُدھُد،ھدھد.تیره

Upupaعلمی:(نامسلیمان epops(اسامیاز
گونھایناست.نوک شاخ سانانراستھٔازپرنده ای

بومیکھاستھدھدسردهازگونھگسترده ترین
آسیا، اروپا و نیمھ شمالی آفریقا می باشد.وپ.)

زیرد-جھږزیر-جھږ،مذ.:زیرد-جوږزیر-جوږ،
مورددرسفید(خالھایبازرد،ھایخالبا=مث.

(نر)=بزبُچھکزیر-جوږ(زیرد-جوږ)حیوانات)؛
با خال ھای زرد.

= زرد(رنگ)زیرد
Achilleaب.(=زیرداسک millefolium؛(
گیاھیبرگ،ھزاربومادرانیامعمولیبومادران

بومادرانسردهٔازگل ستاره ای ھاتیرهٔازاست

وساقھداراییکسالھ،وعلفیاستگیاھی
کھسانتیمتر۶٠تا٢۵ارتفاعبھراستشاخھ ھای

نقاطغالبو(مدیترانھ)بحرالرومنواحیدر
زردبھمایلسبزرنگبھگیاهاینمی روید.ایران

صورتبھمجتمعگلھاییودرازدمبرگبا
تقریباًاشدانھدارد.برگ ھاکنارهٔدردرازخوشھٔ
ایندارگلسرشاخھ ھایاست.صافوکروی

مخصوصبویاسانسبودندارابعلتگیاه
خلطعنوانبھعوامطبدرچوپانمشکدارند.

وتشنجضداثرآنبرایومی شودمصرفآور
ذکرنفستنگیدھندهتسکینودھندهنیرو

شده است. بھ آن مشک داش ھم گفتھ شده است.وپ.
گلزرد؛رنگباگیاھانردیفنام=زیردگُلَک

Calendulaعلمی:(نامبھارھمیشھ
officinalisیاCalendula persica(گونھاز
Calendula.تیرهازگیاھیھمیشھ بھاراست

افراشتھھواییساقھاست.پایاوعلفیای،ستاره
زردرنگآنگلغده ایپرزھایدارایومنشعب

درجملھازایراندر بھارھمیشھمی باشد.
وکھگیلویھاستاندرمتر٢۵٠٠بالایارتفاعات
داراییکسالھعلفی،گیاھیمی روید.بویراحمد

است،سانتی متر۵٠تا٢٠طولبھساقھ ای
باکرک،از،پوشیدهدرازبیضوی،سادهبرگھایی

بھمایلسبز،رنگبھوموجدارکناره ھای
آنمنشعبساقھرویدارد،روشنقھوه ای

بھکھمی گرددظاھرزیباودرشتکاپیتول ھای
بھ طورزندگی،محیطرطوبتوگرماتناسب
وشکفتھ١٠تا٩ساعتفاصلھدرصبح ھامنظم
جمع۵تا۴ساعاتبینظھرھاازبعددرسپس

یکیگلنوعدودارایآنکاپیتول ھایمی گردد.
بھمایلزردرنگبھزبانھ ایدیگرولولھ ای
وفندقھاست.میوهنھنجحاشیھدرواقعونارنجی
ازمی باشد.صافناآنسطحورنگقھوه ای
التھابضدگیاهاینعملکرداست.کاسنیخانواده

و قاعده آور است. وپ.
= زردی؛ زیردٻ� چ.= زرد شدن.زیردٻ�
= زردی؛ ترمُرخ ~= زردی تخم.زیردے
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~اندم�شزرد؛روغن=روغنزیردزیرروغن،
یَست-آ؟= آیا ما روغن زرد داریم؟

قاصِدَک،گُل-١=زیردگھلَکزیرگھلَک،
علمی:(نامخبرچینیاخبربیارخبررسانک،

Taraxacum(یـاطَرَخشَقونبھسنتیطبدرکھ
وعلفیمی باشدگیاھیاستمعروفطَرَشقوق

سانتی متر۴٠ارتفاعبھآنساقۀکھدائمی
رنگبھاستریشھ ایدارایگیاهاینمی رسد.
سفیدرنگیشیرابۀازپرکھزردبھمایلقھوه ایِ

Taraxacum«معمولیقاصدگل ھایمی باشد.
sect. Ruderalia«و»Taraxacum
officinale Weber«تشکیلرادکازدستھ ای

دارایگیاھانخانوادهازھمگیکھمی دھند
قاصدگلھستند.)Asteraceae(سبدیگل ھای

کاسنیِخبربیار،بَرّی»،«ھِندَباینام ھایبھکھ
استگیاھیاستمعروفنیزشیردندانِوبَرّی
بیشتردرخودروبھ طورکھدائمیوعلفی

حاشیھچمن،وسطدردشت ھا،ومزرعھ ھا
وبایراراضیوجاده ھاکنارشوره زار،
دارایگیاهاینمی روید.جاھمھدربھ طورکلی

متریکتاکھکھاستقھوه ایرنگبھریشھ ای
اینریشۀوساقھمی رسد.متر)دوتاندرتبھ(و

گیاه پر از شیرابۀ سفیدرنگی می باشد. وپ.
نارنجی،=زیردگَھلزیرگیل،زیردگیل:زیرگیل،

سر نارنجی، موی سر نارنجی.
= گیرنده.زئزیج

خشکشدن،پژمرده=زِیُ�ت)زِیِو:زِیِ�تاو(
ازمنزمینزِیَ�ت=َ��ےبېزِم�مویھشدن؛

زِیۈږد،زِیۈږ:م.است.شدهخشکآبیبی
زِیَوٻن: زِیَوٻنت.

=گرفتن.زئ�تاو
س.=زِیُ�چَکخشک؛پژمرده،=زِیُ�چَک

پژمرده شدند، خشک شدن.
فھمنھوَمزے-غَیرےغیر؛بھ-١=زے-غَیرے

تنھا؛-٢شناسم؛نمیراکسیاو،ازغیربھ=امُ
اوچیداو=بازےزے-غیرےکَتھ-رَمٻثندوے

تمام روز تنھا بازی می کند.

زِدُ�ت=~ربابدَمموسیقی)؛تارآلاتتار(=زیل
تار رباب گسیخت.

تیر~وئذذادےساحل؛حاشیھ،کنار،=زیمب
~تھخدمترشاند؛نھالجویکناردراونُھال=

مھ-سھ= بھ کنار سنگ نرو.
= کنار، حاشیھ، ساحل.زیمبھ

دیواردرطاقچھ=زین-خۈنَکےزین-خۈنَک،
خانھ برای نگھداری آسباب زین اسپ.

مِسیوگریز؛کاربیکار،سرگردان،=زین-گرٻز
گریزکارھماونیثت=نھجاندےیےرھنگث،~

رقم است، در یکجا نمی شیند.
= پژمردن، خشکیدن.زِیۈږداو، زِیئوداو، زِیئوتاو

زھفر،گلب.=ظھفَرۈن،ظھفَر
Crocusزھفران( sativus.(
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